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بحثمان در اعتبار بلوغ به عنوان يكي از شرائط متعاقدين 
 از سوره نساء  دلالت دارد 6بود ، عرض كرديم آيه 

و ابتلَُواْ « : براينكه بيع صبي مطلقا صحيح نيست 
إِنْ ءانَستمُ منهُم  حتى إِذاَ بلغَُواْ النِّكاحَ فَ اليْتاَمى

رشْدا فَادفعَواْ إِليَهمِ أَموالهَم  و لَا تأَْكلُُوها إِسراَْفاً 
 و  ِففتَعسْا فلَيِن كانََ غنَيم كْبروَُاْ  وا أنَ ياربِد و

 باِلمْعرُوفِ  فَإِذاَ دفَعتمُ إِليَهمِ   من كانََ فَقيِراً فلَيْأْكلُ
  . »  بِاللَّهِ حسيِبا موالهَم فَأَشهِدواْ عليَهمِ  و كفَىَأَ

 همانطور كه عرض كرديم در تمسك به اين آيه اختلاف 
نظر بين ما و برخي از عامه وجود دارد ، أبوحنيفه گفته 
امتحان كردن صبي به اين است كه او را وادار كنيم به 

ا إذن ولي ، تا اينكه انجام معاملات البته تحت نظارت و ب
فيما : بفهميم به بلوغ و رشد رسيده يا نه يعني او را در 

و   بايد خريد امتحان كنيم بنابراينيبيع و فيما يشتري
از اينجا معلوم  فروشي باشد تا امتحان صورت گيرد و

او مي شود كه معاملات صبي قبل از بلوغ با إذن ولي 
  . صحيح مي باشد 

در تفسير ،  تفسيرش 9 از جلد 188فخر رازي در ص 
بحث ماست گفته كه چند  از سوره نساء كه محل 6آيه 

«  :يه وجود دارد كه يكي از آنها اين است كه نكته در آ
قال أبوحنيفه تصرفات الصبي العاقل المميز بإذن 

إلي ...غيرصحيحةٍالولي صحيحةٌ و قال الشافعي 

تمسك به آيه  و بعد استدلال أبوحنيفه در »آخركلامه 
مذكور را ذكر كرده ، سپس استدلال شافعي را نيز ذكر 
كرده و گفته شافعي مي گويد در آيه بيع و شراء ذكر 

اين يعني  نشده بلكه تنها امتحان كردن صبي ذكر شده و
رفتار او را در مقدمات و گفتگوهاي قبل از بايد اينكه 

دن معامله تحت نظر داشته باشيم به عبارت امتحان كر
منحصر در بيع و شراء نيست بلكه با مقدمات و 

مي گفتگوهاي قبل از معامله نيز امتحان كردن حاصل 
 فخر رازي در آخر كلامش همين قول شود خلاصه اينكه

شافعي را قبول كرده و گفته حق با شافعي مي باشد و 
 كتاب بيعشان ، 2 از جلد 15در ص ) ره(همچنين امام 

 ص 4 و المغني در جلد 11 ص 10علامه در تذكره جلد 
را نقل كرده اند )  أبوحنيفه و شافعي(   هر دو قول 533

و سپس قول شافعي را پذيرفته اند ، بنابراين آيه دلالت 
صحيح ع صبي قبل از بلوغ با إذن ولي ندارد بر اينكه بي

  . مي باشد و چنين چيزي از آيه استفاده نمي شود 
فظ يتيم ذكر شده ولي مطلب ديگر آن است كه در آيه ل

اين لفظ موضوعيت ندارد بلكه در آيه بلوغ و رشد ميزان 
تيم نباشد و از طرفي در بين است چه يتيم باشد و چه ي

 ما اجماع مركب وجود دارد و مسلّم است كه هر فقهاء
شده ولي يتيم خصوصيت ندارد زيرا يم ذكر چند در آيه يت

  . شدهبلوغ و رشد قرار داده  در آيه ميزان 
و آيت االله ) ره(لب ديگر آن است كه بين حضرت اماممط 

 يك اختلاف نظري خوئي در مورد دلالت آيه مذكور
كه عرض  همانطور) ره( ، از نظر حضرت اماموجود دارد

كرديم آيه مذكور دلالت دارد براينكه بيع و شراء صبي 
إذن ولي  و چه بدون چه با إذن ولي( قبل از بلوغ مطلقا 
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(اين يعني اينكه  جر باقي است و صحيح نيست چون ح
مطلقا نمي تواند در مال خودش تصرف كند اما آيت االله 

  مالِخوئي مي فرمايد آيه فقط دلالت دارد بر اينكه دفعِ
يتيم إليه و تصرف مستقل او در مالش جائز نيست لذا 

 او صحيح مي باشد ، البته  مميز با إذن وليمعامله صبيِ
 صبي با إذن ولي را  بيعِ صحتِ عدمِ بعداً االله خوئيآيت

عدم ( هر دو ) ره(استفاده مي كند ولي اماماز اخبار 
صحت بيع صبي چه با إذن وليرا  )  و چه بدون إذن ولي

  .از خود آيه استفاده مي كند 
و يمكن أن يفهم     « :اين است   ) ره( كلام حضرت امام  

 و البـالغ غيـر      أنّ غيـر البـالغ    :  من مفهـوم الآيـة    
    سـواء    الرشيد محجوران عن التصرفّ الاستقلالي ،

، أو  كان بنحو الدفع إليهما و كانا كسائر المالكين    
 ، لكن كانا مستقليّن في معاملاتهما لم يدفع إليهما

  الولي ترتيب آثار الصحة على      ؛ بحيث وجب على   
،  ، و رد الثمن أو المثمن إلى المتعامل        معاملاتهما

و ذلــك لمــا عرفــت مــن أنّ   . خــذ العــوضو أ
وجوب الدفع معلول سلب الحجـر و رفـع ولايـة           

و في مقابله عـدم سـلبه و بقـاء ولايتـه             الولي ، .  
 أنّ المناسبة بين الصغر و السفه و عدم          مضافاً إلى 
 و لـو    -و كذا يفهم منـه      . ، تفيد ذلك   الاستقلال

بمناســبات الحكــم و الموضــوع أنّــه غيــر صــالح 
، أو بالوكالـة     تقلال التصرفّ و لو بإذن الولي     لاس

         ؛  منه في التصرفّ في أمواله التي تحت يد الـولي
و ذلك لأنّ المتفاهم عرفاً من حجره أنّ النكتة فيه          

  ماله  ، و لأجل التحفّظ على     أنّه لصلاح حال اليتيم   
 عنـد    ، فيبقى  ؛ لئلّا يضيع ماله بالتصرّفات السفهية     

  و لهـذا لا يكتفـى      .  الكـف  بلوغه و رشـده صـفر     
، و لا بالرشد كذلك؛ لغاية الاحتياط        بالبلوغ فقط 

  . »   و الحزم
در اين بحث اختلافي بين آيـت االله خـوئي و           به نظر بنده    

را بپـذيريم زيـرا     ) ره(بايـد قـول امـام     ) ره(حضرت امـام  
 صبي در    تصرفِ ممنوعيتِ( همين مطلب    جر ح ممنوعيتِ

ساند بنابراين آيه مـذكور دلالـت      را مي ر  )  اموالش مطلقا 
 صبي در اموالش چـه بـا         تصرفِ  ممنوعيتِ دارد بر مطلقِ  

ن ولي ، بقيه بحث بماند براي فردا ذإذن ولي و چه بدون إ    
 ... . إن شاء االله 

   
  
  

  ي عليوالحمد الله رب العالمين وصلّ
  محمد آله الطاهرين


